
دیکتاتوری و دمکراسی در کلام مارکس و پوپر

 هر اصطلاح و واژه‌ای با توجه به ضد خود معنا می‌یابد؛ 
زشــتی و بدی در برابر زیبایی و خوبی، جهل و تاریکی 
در مقابل دانایی و روشــنایی معنــا و مفهوم می‌یابد. 
بنابراین ضروری است پیش از پرداختن به دیکتاتوری 
به اصطلاح مقابل آن یعنی دمکراســی بپردازیم که در 
ســاده‌ترین مفهوم آن، همان حکومــت مردم بر مردم 
است که در مقابل حکومت یک فرد که نظرها و اهداف 
خود را بر مردم دیکته می‌کنــد، قرار دارد. هرگاه نفی 
یک مقوله امکان‌پذیر نباشد راه تحریف گشوده می‌شود. 
حاکمان وقتی نتوانند دمکراسی را انکار کنند، به حربه 
تحریف و صوری و نمایشی کردن آن متوسل می‌شوند. 
در این جاست که نظر »کارل پوپر« جلب توجه می‌کند 
که دمکراســی را نه به معنــای حاکمیت اکثریت و نه 
اینکه چه کسی باید حکومت کند؛ بلکه توانایی و حق 
عزل حاکمان از ســوی مردم، به‌طور مســالمت‌آمیز و 
بدون خون‌ریــزی می‌داند. از نظر پوپــر رأی‌گیری و 
انتخابات ابزار لازم برای دمکراسی هستند، اما دمکراسی 
را تضمین نمی‌کنند و باید در خدمت غایت دمکراسی 
یعنی همان حق عزل حاکمان از ســوی مردم باشند. 
وی دمکراســی را در انتخابــات و حق مردم رای مردم 
بــرای منصوب کردن خلاصه نمی‌کند، بلکه مســاعد 
بودن اوضاع بــرای فرآیند انتقال قدرت از جناح حاکم 
به جناح مخالف را از ویژگی‌های دمکراسی می‌شمارد. 
در یک کلام دمکراســی را امکان آسان و مسالمت‌آمیز 
عزل حکومــت می‌دانــد، در غیر این صــورت نوعی 
دیکتاتوری اســت. اگر می‌بینیم که کارل پوپر بیش از 
»کارل مارکس« بر روش‌های دمکراتیک و سیاســی و 
انتقال مسالمت‌آمیز قدرت تاکید دارد، به خاطر تفاوت 
شرایط جهان در زمان مارکس با شرایط جهان در زمان 
کارل پوپر هم هست. زمان مارکس اروپا را انقلاب‌های 
گوناگــون فراگرفته بود، اما شــرایط زمانی کارل پوپر 
چنین نبود. مارکس همانند سایر مقوله‌ها نگاه ریشه‌ای 
به فلســفه وجودی هر پدیــده ای دارد.  اهمیت نقش 
اقتصــاد در زندگی اجتماعی را فرامــوش نمی‌کند و 
دمکراسی را بدون عدالت اقتصادی ناقص می‌شمارد. اگر 
کارل پوپر دمکراسی بدون حق عزل حاکمان را معیوب 
می‌شمارد،کارل مارکس دمکراسی سیاسی را بدون در 
نظر گرفتن نقش اقتصاد و عدالت اقتصادی - اجتماعی 

معیوب می‌شمارد و معتقد است که دمکراسی و برابری 
سیاســی در نبود عدالت اقتصادی ناقص اســت و هر 
طبقه‌ای که اهرم‌های مالی اقتصادی را در دست دارد، 
حاکم بر سرنوشت دیگر اقشار و طبقات است. مارکس 
برای حکومت و دولت، دو کارکرد در نظر می‌گیرد؛ یکی 
کارکرد دولت به عنــوان مرکز اداره امور جامعه که در 
سرشت همه اجتماع وجود دارد و دیگری جنبه کارکرد 
دولت به عنوان بازو و عامل قهر و خشــونت اســت که 
به عنوان ابزار سلطه طبقه حاکم علیه دیگر طبقات به 
کار می‌رود و حافظ وضع موجود است. مارکس معتقد 
است که کارکرد دولت به عنوان اداره امور اجرایی جامعه 
در همه ادوار پابرجاســت اما آن جنبه از کارکرد دولت 
به عنوان ابزار قهر و خشــونت علیه حکومت شوندگان 
است که باید در کمونیسم از بین برود. یعنی آن جنبه 
از قدرت که شــالوده حکمرانی و فرمانروایی یک طبقه 
علیه ســایرین است. بر همین اساس مارکس به دولت 
به عنوان یک نهاد سیاســی بی‌طرف نمی‌نگریســت و 
آن را دیکتاتوری طبقه حاکم یعنی صاحبان بانک‌ها و 
سرمایه مالی و صنایع بزرگ صنعتی علیه دیگر طبقه‌ها 
و اقشــار می‌دانســت که در نزاع بین کار و سرمایه یا 
اســتثمارکنندگان و استثمارشوندگان از وضع موجود 
یعنــی طبقه حاکم دفاع می‌کند که به عنوان مثال در 
موقع اعتراضــات و تظاهرات، چگونه پلیس و نظامیان 
به عنوان ابزاری در دســت طبقــه حاکم معترضان را 
ســرکوب می‌کند.  مارکس مخالف دمکراسی نبود، اما 
معتقــد بود که از نظر ماهیت امر حتی در لیبرال‌ترین 
دمکراسی سرمایه‌داری دولت دیکتاتوری طبقه حاکم 
اســت و قوانین را به نفع ســرمایه‌داری حاکم تدوین 
می‌کند و حافظ وضع موجود اســت. اگر از دیکتاتوری 
پرولتاریا صحبت می‌کند یک امر ماهیتی اســت، نه به 
معنی دیکتاتوری به عنوان حکومت یک فرد بر جامعه. 
وی دمکراسی را خیلی با ارزش‌تر از برگزاری انتخابات 
و تشــکیل صرف پارلمان می‌دانســت. معتقد بود که 
دمکراســی نباید فقط به حیات سیاسی محدود شود، 
بلکه بایــد عرصه اقتصادی و عدالــت اجتماعی را نیز 
در بر گیــرد. دیکتاتوری پرولتاریای مورد نظر مارکس 
چیزی جز حکومت اکثریت نبود. گرچه مارکس دولت 
را وابسته و مدافع طبقه حاکم می‌داند، اما معتقد بود که 
دولت در دوران سرمایه‌داری، استقلال بیشتری نسبت 
به دوران فئودالیســم دارد و خدمات عمومی بیشتری 
برای مردم نسبت به دوران فئودالیسم انجام می‌دهد و 
هــر چه خدمات عمومی رفاهی دولت برای آحاد مردم 

بیشتر باشد، آن دولت به دمکراسی نزدیک‌تر است. 

مواجهه با ماشین به ظاهر برای تفریح یا رفع امور روزانه است که 
مسلما با این نگاه، نوع انتخاب ماشین نسبت به کارکرد آن متفاوت 
می‌شود؛ از داشتن موتور قدرتمند برای استفاده مداوم، تا مصرف 
مناســب و هزینه اندک و داشــتن امکانات جانبی و باقی ماجرا؛ 
هرچند برخی نیز به دنبال مد روز و صرف هزینه‌های ســنگین و 
شاسی بلندهای کم کیفیت و خوش‌عکس هستند. اما در این میان 
عده‌ای نیز هســتند که به دلایل مختلف مســیر دیگری در حوزه 
اتومبیل را می‌پیمایند و به ســراغ خودروهایی نسبتا غیرمتعارف 
با قدمتی زیاد می‌روند و به قول معروف کلاســیک بازی و عشق 
بازی را در حوزه ماشــین دنبال می‌کنند.  اگرچه سوداگری مالی 
نیــز در این بین برای عده اندکی انگیزه پرداختن به این ســبک 
ماشین‌هاســت اما این افراد درصد ناچیزی از قشر کلاسیک سوار 
را به خود اختصاص می‌دهند و عمده مالکین این سبک ماشین‌ها 
علاقه‌مندان به فرهنگ ماشین‌های کلاسیک هستند. من یکی از 
آن افراد هستم، که در آغاز برحسب اتفاق درگیر این ماجرا شدم، 
اتفاقی که در یک صبح جمعه آغاز شــد و بی‌هدف به منطقه خانه 
اصفهان رفتم در حالی‌که نه آشــنایی با آنجا داشتم نه علاقه‌ای و 

صرفا برای شناخت یک محله جدید به راه افتادم. 
کافه آپولو با توقفی کوتاه مقصد من شد،کافه‌ای در یک کوچه که 
در میانه آن خودرویی ســرمه‌ای‌رنگ خودنمایی می‌کرد. دقایقی 
بدون شناخت از نوع و سال ساخت و دیگر مشخصات آن ماشین 
خیره به دیدن آن ماندم. از صاحب کافه که بعد مشــخص شــد 
خودش نیز درگیر این بازی شده، آمار ماشین را خواستم که گویا 
متعلق به یک ســرهنگ بازنشسته بود و این ماشین را از جوانی با 
خود همراه کرده و قصدی به فروش آن ندارد. شــاید اولین جرقه 

خرید بنز در آن نقطه زده شد.
 اما می‌دانســتم پولی برای خرید آن ندارم و تا به دســت آوردن 
چنین کالایی فاصله من به قامت بلند تورم است. هرچند دستاورد 
اندکی نیز داشتم و با پدیده‌ای به نام بنز w123 معروف به بنز اتاق 
دانشجویی که از سال‌های 1975تا 1985 تولید شده، آشنا شدم. 
ناامیدانه پس از گذشــت ساعتی به سمت خانه به راه افتادم و در 
مسیر کافه دیگری برای سر زدن به دوستی توقف کردم. از حالت 
صورتم مشــخص بود فقدانی را با خــود حمل می‌کنم و در تصور 
مالکیت یک بنز ســکوت کرده بودم. در این بین محســن از علت 
این احوال پرســید که شرح ماجرا را برایش گفتم. او یک مهندس 
اســت و حتی در مراودات روزمره‌اش سعی می‌کند راه‌حلی میان 
بحران‌ها پیدا کند و بــرای بحران من نیز راه حل یافت و یکی از 
مشتری‌های کافه‌اش را که یک بنز دانشجویی داشت و درگیر این 
فضاســت، معرفی کرد و با او تماس گرفت. من هم منتظر ماندم 
و از ناهــار روز جمعه در خانه صرف نظر کــردم تا فرد مدنظر به 
کافه برسد. دقایقی بعد صدای ترمز و موتور یک ماشین به گوش 
رسید که سریع به درب کافه رفتم. بنز نارنجی‌رنگ از همان مدل 

و همان ســال که من می‌خواســتم کنار پیاده‌رو پارک شده بود و 
دوباره خیره به یک بنز ماندم که صاحب ماشــین پیشــنهاد کرد 
پشــت آن بنشینم. الحق با تمام ماشین‌هایی که پیش از آن سوار 
شده بودم متفاوت بود؛ فرمان بزرگ، صندلی‌های متفاوت و حتی 
جای دنده‌ها نیز فرق می‌کرد )دنده عقب کنار دنده یک قرار دارد( 
و هرچه می‌گذشــت نسبت به تصمیم درباره به دست آوردن این 

کالا مطمئن‌تر می‌شدم.
 آن روز خرید این ماشــین را با پــدرم مطرح کردم اما با برخورد 
جالبی مواجه نشــدم؛ زیرا قانع کردن اطرافیان برای اســتفاده از 
چنین ماشــینی کمی ســخت اســت و بعدتر نیز در میان دیگر 
دوســتان این مســئله را به خوبی دیدم که بیشتر از گرفتاری در 
باب یافتن و به دست آوردن ماشین، در حال اقناع اطرافیان خود 
برای این کار بوده‌اند.  اگر از طبقه متوسط جامعه هستید و هزینه 
بــرای هر کالایی باید منطق خاصی را دنبال کند و جای اشــتباه 
اقتصــادی در زندگی ندارید راه کمی دشــوار می‌شــود.  من اگر 
بخواهم در اینجا یک توصیه برای کسانی که می‌خواهند اطرافیان 
خود را به انجام این کار راضی کنند، داشــته باشــم این است که 
حتما اشخاص مهم زندگی‌تان را که در خرید این خودرو نقش یا 
سهمی علنی و غیرعلنی، معنوی و مادی خواهند داشت، سوار این 
ماشین کنید تا متوجه شــوند در حال خرید یک ماشین معیوب 
نیستید و الزاما هر وســیله قدیمی فرسوده نیست. از جهت دیگر 
ســواری با بنز دانشجویی حس نوستالژیک قابل توجهی را نیز در 
ذهن اطرافیان - البته اگر به سن‌شــان قــد دهد- ایجاد می‌کند 
و در راســتای تمایل بیشــتر به خرید این وسیله تاثیرگذار است 
هرچند من چنین شانســی نداشتم و بنز دیگری نیز نمی‌شناختم 
که اطرافیانم را با آن آشــنا کنم و همین موضوع روند به دســت 

آوردن ماشین را سخت‌تر کرد. 

با من از بنز بگو)1( 

نخستین مواجهه

   امیرحسین جعفری  
   روزنامه‌نگار

   جهانگیر  
   فعال اجتماعی

نوشته چرا به کلیپ من جواب نمی‌دهی؟: 
»ما دو تا برای هم می‌میریم . . . اگه دوریم 

واسه هم می‌میریم.«
گفتم کــه: »وقت دیدن ایــن کلیب‌ها را 
ندارم« ولی برگشتم ببینم چه چیز مهمی 
توی کلیپ وجود دارد، هیچ: »ما دو تا برای 
هــم می‌میریم اگه دوریم . . . « مســخره 
اســت، من برای آن کسی که نزدیک من 
است و شــبانه‌روز از من مراقبت می‌کند 
هم نمی‌میرم چه برســه به تو که نمی‌دانم 
کجای جهان هســتی و التهاب درد تو از 
چیست، کی هســتی و چه قصدی داری، 
تازه اگر قصد مثبتی هم داشــته باشی در 
این اوضاع و احوال قاراشمیش و با این سن 
و ســال مگر کرم دارم که خودم را درگیر 

این مسائل عاطفی کنم؟ 
تو واقعــأ ندیده برای مــن می‌میری؟ چرا 
دروغ می‌گویــی؟ تو تا کنون با بیســت و 
انــدی نفر بــوده‌ای و از همــه آن‌ها جدا 
شــده‌ای، آن وقت برای من که اصلآ و ابدا 
مرا ندیده‌ای می‌میری؟ مگر می‌شود کسی، 
یکی را دوست داشته باشد و مثل مجنون 

و فرهاد دل و ديوانه برایش جان نثار کند؟ 
این‌ها مال داســتان‌‌های عهد بوق اســت. 
یک زمان یادم هســت به »ســايه« گفتم: 
شــما در شعر کاروان، به معشوقت »گالیا« 
می‌گویی »دیر اســت/دیری اســت به ره 
افتاده کاروان« دوران شــعر عاشقانه و این 
احساسات زودگذر تمام شده، تو چرا مرا به 
جشــن تولدت دعوت می‌کنی؟ می‌خواهی 
بیایم با تو برقصم و تانگو بیایم؟ بیایم روی 
فرشــی برقصم که تاروپودش از اشــک و 
خون دخترکان بی‌کس و کار و فقیر است، 
قر بدهم؟ نــه، من نمی‌آیم، می‌روم انقلاب 
می‌کنم و اگر پیروز شوم برمی‌گردم عشق 
من و تو را در آغــوش می‌گیرم. خب چرا 
شما گالیا را با خودت به مبارزه با ستمگران 
نمی‌بری؟ حالا که پیروز نشــده‌ای او را به 

امان خدا رها کرده‌ای؟ 
فکــر کرد کمی و به طنز گفت: معشــوقم 
را با یک مشــت نره‌خر بــه کجا ببرم؟ اگر 
همه‌ معشوقکان خود را به جبهه می‌آوردند 
من هم می‌بردم، ضمنأ تو که به جای من 
در آن زمان نبــوده‌ای، بوده‌ای؟ همه لاف 
گزاف می‌زدند، چپ بودند و یواشکی نماز 
می‌خواندنــد و گریه می‌کردند، چپ بودند 
ولی اگر مرا بــا گالیا می‌دیدند پایم را قلم 
می‌کردند. من چپ بودم ولی در هنگام عزا 
بــرای علی و امام حســین گریه می‌کردم 

هنوز هم می‌کنم، من بروم گالیای تی‌تیش 
مامانــی را بردارم ببرم جبهه؟ اگر اســیر 
می‌شد من از غصه نمی‌مردم؟سرم را پایین 
انداختم، راست می‌گفت. چپ‌ها و مذهبی‌ 
های دوآتیشــه به ظاهر عشق‌های فردی 
می‌توان  نمی‌دانستند  نداشــتند،  قبول  را 
با عشق شخصی به عشقی عمومی رسید. 
دو دانشــجوی دو قبضه انقلابی به شاملو 
گفتند: »چرا برای آيدا شــعر می‌گویی؟« 
شــاملو عصبانی شد که: این حرف ها مال 
این خراب شــده اســت، نرودا برای زنش، 
»ماتلیــد«، یک عالمه شــعر گفته، لورکا 
و الــوار و مایاکوفســکی شــعر گفته‌‌اند، 
مایاکوفســکی که شعر بلند ابر شلوارپوش 
و منظومه درباره آن را ســروده، آن وقت 
من که شپش توی جیبم پشتک می‌اندازد 
و چیزی ندارم به زنم بدهم چند شعر به او 

پيشکش کرده‌ام فحش می‌دهند . . . 
بلند شد رفت از مجلس‌، هرچه گفتم، حالا 
یکــی دو نفر چیز میــزی گفته‌‌اند به دل 
نگیرید، نپذیرفــت. حالا تو که می‌خواهی 
برای من بمیری، برگرد بمیر، برگرد دوباره 
مبارزه کن تا شکســت بخوری، دوباره باز 
کوتاه نیا از رو نرو تا شکست بخوری. توی 
این وضعیــت بغرنج که آجر روی آجر بند 
نمی‌شود و فولاد آبدیده آب می‌شود، حرف 

مفت نزن. 

حرف مفت

   فیض شریفی  
   داستان‌نویس

خاطره‌بازی

یادداشت

روز مرگِ مشکوک »احمد تفضلی« 

مردی که ایران را به جهان شناساند
احمــد تفضلی در آذر ســال ۱۳۱۶ در اصفهان زاده 
شــد. تحصیلات مقدماتی خود را در تهران گذراند و 
در ســال ۱۳۳۵ با دریافت مدال درجه اول فرهنگ 
از دارالفنــون دیپلــم ادبی گرفت. در ســال ۱۳۳۸ 
دانشــکده زبان و ادبیات فارسی دانشــگاه تهران را 
با احــراز رتبه اول به پایان برد. در ســال ۱۳۴۰ به 
انگلســتان رفت و وارد رشــته فرهنــگ و زبان‌های 
باستانی ایران در مدرســه زبان‌های شرقی دانشگاه 
لندن شــد و در ســال ۱۳۴۴ فوق لیسانس گرفت.  
پیش از بازگشــت به ایران دوره تحقیقی کوتاهی را 
هم در پاریس گذراند.  در ۱۳۴۵ در رشته زبان‌های 
باســتانی از دانشــگاه تهران درجــه دکتری گرفت.  
موضوع پایان‌نامه او »تصحیح و ترجمه سوتکرنسک 
و ورشــت مانسرنســک از دینکرد و سنجش این دو 
نسک با متن‌های اوستایی« به راهنمایی دکتر صادق 
کیا بود.  از ۱۳۳۷ تا ۱۳۴۵ ضمن تحصیل، به عنوان 
پژوهشــگر در استخدام اداره‌ی فرهنگ عامه بود.  از 
۱۳۴۵ تا ۱۳۴۷ در بنیــاد فرهنگ ایران، به تحقیق 
پرداخــت.  در ۱۳۴۷ به تدریس در دانشــگاه تهران 
مشغول شد.  در ۱۳۷۰ عضو پیوسته‌ی فرهنگستان 
زبان و ادب فارســی و از ســال ۱۳۷۳ معاون علمی 
و پژوهشــی این فرهنگســتان بود.  تفضلی علاوه‌بر 
این‌که یکی از صاحب‌نظــران در زمینه‌ی زبان‌های 
باســتانی ایران بود، به زبان عربی کاملًا آشــنا بود و 
به زبان‌های انگلیســی و فرانسوی و آلمانی و ادبیات 
فارســی تسلّط کامل داشت و همچنین با روسی نیز 

آشنا بود. 
از احمد تفضلی پنجاه و سه مقاله به زبان فارسی در 
دانشنامه ایران و اسلام، دایره‌المعارف بزرگ اسلامی، 
دانشــنامه جهان اسلام و در نشــریات معتبر علمی 
و جشــن‌نامه‌ها و یادنامه‌های دانشــمندان منتشــر 
شده اســت.  همچنین از وی هشتاد و سه مقاله به 
زبان‌های انگلیســی و فرانسوی در نشریه‌های معتبر 
خارجی منتشر شده واز وی پانزده نقد کتاب به زبان 
 BSOAS فارسی، دو نقد کتاب به زبان انگلیسی در
در ۱۹۷۳ و ۱۹۷۴و یک نقد به زبان فرانسه در مجله 

مطالعات ایرانی در ۱۹۹۲به چاپ رسیده است. 

»واژه‌نامــه مینــوی خرد، ترجمــه‌ی مینوی خرد، 
نمونه‌های نخســتین انســان و نخســتین شهریار 
در تاریخ افســانه‌ای ایران )کتــاب( جلد ۱ از آرتور 
کریستن ســن با همکاری ژاله آموزگار، نمونه‌های 
نخســتین انســان و نخســتین شــهریار در تاریخ 
افســانه‌ای ایران )کتاب( جلد ۲ از آرتور کریســتن 
ســن با همکاری ژاله آموزگار، شــناخت اســاطیر 
ایران )کتاب( از جان هینلــز )ترجمه( با همکاری 
ژاله آموزگار، اســطوره زندگی زرتشت با همکاری 
ژاله آموزگار« و چندین کتاب دیگر نیز حاصل عمر 
گران‌مایه وی اســت. گفته شــد که احمد تفضلی 
۲۴دی ماه ۱۳۷۵ بر اثر ســانحه تصادف درگذشت، 
اما مرگ وی شــک‌برانگیز اســت و عده‌ای آن را به 

قتل‌های زنجیره‌ای ربط می‌دهند.
ژاله آمــوزگار درباره او می‌گوید: »او این ســرزمین 
دوست‌داشــتنی را دوست داشــت و با تحقیقات و 
ســخنرانی‌های عالمانه‌ی خود در جای‌جای جهان، 
برای ایران افتخار و نام آورد. به یاد کلام رئیس انجمن 
ایران و فرانسه می‌افتم که تسلیت صمیمانه‌اش را با 
این عبارت تکمیل کرد: »احمد باعث شــد من ایران 
را بیشــتر دوست بدارم« و یاد سخن خانم دبیری از 
دانشــجویان سابق‌مان می‌افتم که در حالی که بغض 
گلویش را می‌فشــرد گفت: »ایــران یکی از حامیان 
خود را از دســت داد« احمد تفضلی دین خود را به 

سرزمین خود بسیار خوب پرداخت.«

حافظه تاریخی

شهرها برای مبارزه با تغییر اقلیم چه می‌کنند
تغییرات اقلیمــی به یکی از مهم‌تریــن موضوع‌های 
ســال‌های اخیر تبدیل شده اســت؛ اما شهرها برای 
مقابله با این مشــکل، چه می‌کنند؟ در سال ۱۹۵۰، 
۳۰درصد جمعیت دنیا در شــهرها زندگی می‌کردند.  
امروز این عدد ســر به فلک کشــیده است و تا سال 
۲۰۵۰، بیش از دوسوم مردم روی کره زمین در نواحی 
شــهری زندگی خواهند کرد.  این شهری‌شدن باعث 
ایجاد »جزیره‌های گرمایی شهری« شده است که در 
آن‌ها ساختمان‌ها و جاده‌ها گرمای خورشید را بیشتر 
از مناظر طبیعی جذب و بازنشر می‌کنند که درنتیجه 
دما در آن‌ها تا ۳٫۹درجه سلســیوس از نواحی بیرونی 
گرم‌تر است و آثار تغییر اقلیم در آن‌ها تشدید می‌شود؛ 
ازجمله ریسک‌های سلامت انسانی.  بسیاری از گازها 
از ساختمان‌ها می‌آیند که مسئول تقریباً یک‌سوم تمام 
مصرف انرژی زمین هســتند.  اما ساخت ساختمان‌ها 
با انرژی خالص صفر رو به افزایش اســت.  ساختمان 
پیکسل در ملبورن استرالیا که آب و انرژی خودش را 
تولید می‌کند، مرکز تجارت جهانی بحرین که برج‌های 
آســمان‌خراش آن توربین‌های بادی دارنــد و اج در 
آمستردام، ساختمانی هوشمند که انرژی تولیدی‌اش از 
انرژی مصرفی‌اش بیشتر است.  برای چند سال پیاپی، 
شیکاگو ســبزترین مکان در ایالات متحده برای کار 
بوده است.  با ۷۱٫۱درصد ادارات گواهی‌شده، این شهر 
بیشترین ساختمان‌های اداری انرژی-بهینه در آمریکا 
را در سال ۲۰۱۹ داشت؛ پشت سرش سان‌فرانسیسکو، 
آتلانتا و لس‌آنجلس با فاصله‌ای نزدیک قرار داشــتند.  
ساختمان‌های »سبز« باید یک برچسب ستاره انرژی 
و یا گواهی LEED داشته باشــند.  کمپانی‌ها به‌طور 
روزافزون درحال نوآوری در لوازم انرژی بهینه هستند 
تــا به تلاش‌ها برای کاهش مصرف کمک کنند.  برای 
مثال، اپسون یک تکنولوژی بدون گرما برای استفاده در 
پرینترهای جوهرافشان خود توسعه داده است که در 
مقایسه با پرینترهای لیزری انرژی بسیار کمی را هنگام 
پرینت دریافت می‌کند.  شهر فونیکس، گرم‌ترین شهر 
ایالات متحده که پیش‌بینی‌ها نشان از افزایش دمای 
بیشــتر آن در ســال‌های آینده دارند، فعالانه درحال 
تشویق نصب سقف‌های خنک به‌عنوان بخشی از برنامه 
مقابله با گرمای خود است. سقف‌های زنده، ساخته‌شده 
از پوشش گیاهی سبز، گرمای شهری و دیگر جنبه‌های 
تغییر اقلیم را با بهبود امنیت غذایی و تنوع زیســتی 
کاهش می‌دهند.  چون گیاهان نور خورشید را منعکس 
و در فرایند تبخیر و تعرق رطوبت آزاد می‌کنند تا هوا 
خنک شود، دمای سطحی ســقف‌های زنده می‌تواند 
در طــول روز ۱۷ تا ۲۲درجه سلســیوس خنک‌تر از 
سقف‌های ســنتی بماند و درنهایت دمای سطح شهر 
را تا ۲٫۷درجه کاهش و انــرژی موردنیاز برای تهویه 
داخلی را کاهش یابد. ســنگاپور یکی از معروف‌ترین 
رهبران طراحی ســقف‌های زنده در دنیاســت که در 
مناطق تجاری »شــهرهایی در یک باغ« می‌ســازد و 
خطوط اتوبوس، هتل‌ها و خانه‌های مسکونی شبکه‌ای 
از سقف‌های زنده دارند. روسازی‌های سنتی می‌توانند 
در تابســتان‌ها تا ۶۵درجه سلسیوس گرم شوند و این 
روسازی‌ها به‌طور میانگین ۳۰ تا ۴۵درصد سطح نواحی 
شهری را می‌پوشانند؛ درنتیجه، یکی از عوامل بزرگ در 
افزایش دما و افزایش تهویه داخلی هستند. جنگل‌های 
شــهری که تمام درخت‌ها را در یک شهر، ازجمله در 
خیابان‌ها، پارک‌ها و ملک‌های شخصی، دربرمی‌گیرند، 
می‌توانند با به‌دام‌انداختن و ذخیره CO2 دما را کاهش 
دهند و تغییر اقلیم را کنترل کنند. ســئول پا را فراتر 
گذاشته و درحال طراحی جنگل‌های مسیر بار در طول 
رودخانه‌ها و جاده‌هاســت.  ایــن جنگل‌ها به‌گونه‌ای 
طراحی شــده‌اند که هوای پــاک را از کوه‌های اطراف 
به داخل شــهر هدایت کنند و دمای مرکز شهر را در 

تابستان‌ها تقریباً تا ۲۵درجه کاهش دهند.

 دنیای علم

 داستانک

دریچه
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عهدۀ ملک‌داری کاری عظیم است، بیدار و هشیار 
باید بــود و به دل همه وقتی بــا خدای تبارک و 
تعالی در مناجات، تا بر دســت و زبان و قلم و قدم 
وی آن رود کــه صلاح ملــک و دین و رضای رب 
العالمین در آن باشــد.  تفویض کارهای بزرگ به 

مردم ناآزموده نکند که پشیمانی آرد. 

جزئیات سعدی

محفظه محیطی: محفظــه آب و هوایی نیز نام 
دارد.  محفظه‌ای که تســت اثرات محیطی خاص 
بر روی محصولات بیولوژیک، محصولات و قطعات 
صنعتی، مواد اولیه و دســتگاه هــای و تجهیزات 

الکترونیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. 

مشق کلمات

  خواهرم ۴ساله ازدواج کرده.  تو اینستا استوری 
گذاشته یازدهمین ســال باهم بودن‌مون مبارک.  
بابام از وقتی استوریش رو دیده نمی‌تونه بخوابه تو 

خونه همین جوری قدم می‌زنه=((( )بهزاد(
 ۱۲ســال و اندی رفتیم مدرســه و دانشگاه؛ از 
تولید مثل جلبک تا حساب کردن سرعت متحرک 
تو ثانیه دوم و انتگرال و. . . خوندیم ولی هیچ‌کس 
بهمــون یاد نــداد چطوری خودمون رو دوســت 

)Sepid( . . .داشته باشیم
 یه بارم تو تماشاخانه ایرانشهر استاد سمندریان 
رو دیدم، رفتم ســمتش گفتم اســتاد سمندریان 
چقدر خوشــحالم از اینکــه می‌بینم‌تون.  یهو یه 
آدم فضول گفت البته این مجسمه استاده! )فریور 

خراباتی(
 ولی من هنوزم با تمامِ وجود معتقدم کسی که 
از اول یه‌چیزیو دیده و تجربه کرده و چشم‌ودلش 
سیره، ســعی نمی‌کنه اون‌ موضوعو بکنه تو چِش 
و چالِ ملت؛ هرجا حس کردین یکی داره افراطی 
ایــن کارو می‌کنه، بدونید تازه به این دســتاورد 

رسیده تو زندگیش )کُنجِـد(

مجازستان


